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هدَنج و هرغَو رِفعي و ،هدَرُ امصبي ِرُ قَلبِْ اللَّبيبِ بهناظ اَخذَُوا ... و تَنِ، والْف خاضُوا بحِار َقد
نُونَ، وْؤمْالم زَار نَنِ، وونَ السع ِ دِونَبِالْبدكذَِّبْقلب مرد خردمند را . ]1[ نطََقَ الضّالُّونَ الم

ديده اى است كه با آن عاقبت كارش را مى بيند، و پستى و بلندى آن را مى 
 چنگ زدند، گروهى به درياى فتنه فرو رفتند، سنّتها را رها كردند و به بدعتها...شناسد

 .اهل ايمان كناره گرفته و خاموش گشتند، و گمراهان تكذيب كننده گويا شدند

***  

 –مرا حرفي است اندر دل، اگر گويم زبان سوزد « مقارن با روز عاشورا، 88در باب وقايع ششم دي ماه 
  ».وگر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد

نميداني دوست مي .  آن جهت كه مخاطب مشخص نيستدر وبلاگ نوشتن، كار بسيار مشكلي است از
باخبر مي خواند يا بي خبر و . پير ميخواند يا جوان، استاد ميخواند يا همكلاسي يا شاگرد. خواند، يا دشمن

الحق نميتوان سخني نوشت كه همه را خطاب قرار دهد و از ديگر سو ننوشتن هم چاره نيست، آنچنان كه 
لذا پنج اشاره عرض . نباط كردند و ديگر چه رسد به بيان نارس العقلي چو مناز قرآن هم خدعه ها است

اين اشارات از آن جهت كه بايد مشخص كننده مرزها باشد، صريح و بي . ميكنم به قصد اداي تكليف
لفافه است كه انشااالله اهل حق، تيزي اش را به حسام الديني نگارنده ببخشند و نقايصش را به عقل 
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هرچند امثال من، كه سخنانشان به كام هيچكدام از طرفين دعوا نيست، آماج طعن و تركه از هر  ... قليلش
  .دو سوي اختلافند

  ه حسين است عاشورا روز اداي دين ب–اشاره اول 

قله اي كه بر فراز آن هيچ . است» عبوديت«و قله رفيع » حق«حسين بن علي عليه السلام، مصداق اتم 
نبرد كربلا، بر سر منفعت شخص نبود، بر سر غلبه جناح نبود، بر . پرچمي به اهتزاز در نيامده است الا نام او

مام اين صورتها، مصاف عالي ترين مرتبه سر رسيدن به قدرت و تاراج بيت المال نبود، بلكه ماوراي ت
  .بود» باطل«در برابر نازل ترين مرتبه » حق«

امام حسين، استادي است كه بشر در مكتب او آموخت در برابر باطل، نبايد سر فرو آورد، حتي اگر سرت 
آنكه . تلذا به حكم غيرت و شرف، عاشورا روز اداي دين اس.را بر فراز ني كنند، بايد بر سرافراز بود

اداي دين يعني رعايت . ادب اين روز را حفظ نكند، به هيچ آداب ديگري نيز نمي تواند مودب باشد
. هيچكدام از اين دو، بدون ديگري افاقه نمي كند. مناسك عزا در ظاهر و اقامه حق در برابر باطل به باطن

  .نه عزاداري زير بيرق ظالم، نه اقامه حق در رقص و پايكوبي

هتاك حسين، . انس و وحدتي با جماعتي كه در ظاهر و يا باطن، هتك عاشورا كنند نداريمما هيچ 
محب حسين . دوست نيست، حتي اگر در لباس دوست باشد چون در كارزار، به سوي دنياي خود مي رود

  .هم دشمن نيست، حتي اگر راه را بر كاروان حسين ببندد، ميدانيم كه در روز واقعه، حر خواهد شد

   اعتراض هاي خياباني–اره دوم اش

اخص دوستان مي دانند؛ كه بنده از آغاز با خياباني كردن مطالبات، موافق نبودم آنچنان كه در اولين 
مطالبه به خيابان نشانه حال اعم عزيزان هم بدانند، بردن . اشاره كردمروزهاي پس از انتخابات هم 

ثمره اي هم جز غلبه هزينه بر سود، سردرگمي در خواسته، خلط دوست با . كوچك ديدن مساله است
  .ندارد... دشمن و

، شاهد ذي نفعي است كه ماصدا و سيهرچند . اعتراض خياباني عاشورا هم از همين قاعده مستثني نيست
اگر هم در مقام شاهد نباشد، در مقام مدعي است كه آنچه مي گويد، ادعاست و نه . شهادتش باطل است

صدا و سيماي ما، از خيل همان . كه در كتمان حق ابا ندارد...  وVOA و BBCرسانه اي از جنس . »بينه«
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ايشان فلك را كر كرد و در حرمت شكني جماعتي است كه در پاره شدن عكس حضرت امام، وامصيبت
در ميانه ي شهر اگر كسي را بكشند، كار دشمن بيگانه است، اما . خانه امام، زبانشان به كام چسبيده بود

به شرط «در قاموس ايشان يعني » بصيرت«گويي ! اگر عكس امام هتك شود، فقط كار ياران رقيب است
  !ديدن» منفعت

 شبكه هاي سيما به صورت شبانه روي پخش مي شود، يقينا همان گوشه اي اين روزها هم آنچه در تمام
سخت است باور كنيم، كه درد درد حسين عليه السلام . از ماجراست، كه قصد ارتزاق از آن وجود دارد

لذا بنده در امور سياسي، استناد به صدا و . است، آنچنان كه ديدم، ضجه وااسفاه از حرمت شكني امام نبود
  .را طريقه عقل و عدل نميدانمسيما 

اما اگر آنچه كه اين رسانه نمايش ميدهد، تنها گوشه اي از ماجرا باشد؛ اين گوشه به قدري مشمئز كننده 
سنگ اندازي به عزاداري مردم، . و حقير است كه برائت جستن از آن واجب مي شود و برئت الي االله

ر نزد كدام خردمندي موجه است؟ چه تفاوت ميكند اين د... تخريب خانه و خيابان، آتش كشيدن اموال و
فجايع توسط معترضين انجام شده باشد، يا عده اي در پناه اين اعتراضها دست به شرارت بزنند؟ به 

  .مباشرت باشد يا به معاونت، خطا مسلم است

اگر بنابود هدف، وسيله را توجيه كند و قلدرمĤبي و چماق كشي و تجاوز به حقوق 
عمومي و حريم خصوصي و جان و مال مردم مباح شود؛ پس اختلاف با تفكر حاكم، بر 

  ؟!سر چيست

   ما نه با شماييم و نه با آنها–اشاره سوم 

حكايتي لطيف است كه پس از اين ماجرا، هجمه اي به راه افتاده است كه شما يا با هتاكان به حسين بن 
به .  سپتامبر ميگفت، شما يا با تروريستها هستيد يا با امريكا11ز آنچنان كه بوش پس ا. علي هستيد، يا با ما

بنده و امثال بنده با دو جريان هيچ وحدتي . قول مقام رهبري در همان ماجرا، ما نه با آنها هستيم و نه با شما
  :نداريم

مي رسند و ختم نبوت به ختم ديانت  از. گروهي كه دين را از حضور در اجتماع ناتوان مي بينند :نخست
ايشان در آن است كه آنها ريشه تمام بلاها را در دين مي  تفاوت ما با. از غيبت كبري به حذف مكتب

  .تمام ابتلاها را در عمل نكردن به اسلام دانند و ما ريشه
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ر لفظ خبر از گزاره امام محمد غزالي نيست اما در د. رسيده اند الحق لمن غلب گروهي ديگر، به :دوم
اصرار دارند كه  اما ايشان. اگرچه با اين گروه در لزوم تمسك به دين، هم عقيده ايم. است عمل همان

حاكم اگر به دين . اين وصف نميدانيم ما مادون معصوم را حائز. بگويند، هرچه حاكم ميكند، دين است
بلكه حدي از آن به فهم اجمالي عامه مسلمين . نيست ، حاكم»دين«عمل كند، حاكم است و شاخص 

  .آن به راي اسلام شناس محرز مي گردد و فهمي از

  نه شما حسينيد، نه آنها يزيد–اشاره چهارم 

اين رسم همواره مشترعين ِ بي انصاف است كه خود را ظهور رسول االله و علي بن ابي طالب و حسين بن 
و خدا ميداند اين توهم خود علي بيني و . خود را ظهور معاويه و يزيد و عمروعاصعلي ميدانند و مخالف 

خود حسين بيني از كجا نازل شده و اين سند الي الابد را چه كسي به نام ايشان زده كه حسين شماييد و 
 به آنچنان از زبان خدا و اهل بيت با خلق صحبت ميكنند كه گويي شب را با جبرائيل! مادون شما يزيد
  .صبح مي رسانند

بلكه . نه شما حسينيد و نه مخالف شما يزيد. حسين، مظهر حسن مطلق است و يزيد تنديس شر مطلق
كه اين . برخي رفتارها يزيدي است، مانند دروغ، فساد، جهل، تعصب و يا دين را نردبان مطامع دنيا كردن

  .رفتارها هم در ميان شما ديده مي شود و هم مخالفين شما

مانند صدق، غلبه حقيقت بر مصلحت، تعظيم مظلوم و تحقير ظالم، .  مقابل برخي رفتارها، حسيني استدر
  .كه اين نيز هم در ميان شما ديده مي شود و هم مخالفين شما

. ري جستن و به رفتار هاي حسيني تمسك كردن، يعني از رفتارهاي يزيدي تبشاخص به جاي اشخاص
ائمه معصومين عليهم السلام، فسق ياران خود را موجه نمي . خواه در ميان دوست، خواه در ميان دشمن

دانستند آنچنان كه حسن دشمنان خود را نيز ناديده نمي انگاشتند و اين همان مقامي است كه متعصب از 
  .آن محروم است
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  م صحيح از دشمن بيگانه فه–اشاره پنجم 

است، كه نطق كيهاني نگاه افراط گر، همان م. در فهم دشمن بيگانه، دو نگاه افراطي و تفريطي وجود دارد
 نگاه تفريطي هم ساده .چون آمريكا و اسرائيل با ما مخالفند، پس هر مخالفي آمريكايي و اسرائيلي است

  . و اربابانشان، از سر بشردوستي، پاي در ميدان نهاده اندVOA و  BBCلوحانه مي پندارند،

واقعيت اين است . هر مخالفي، امريكايي و اسرائيلي نيست اما دشمن خارجي، در هر مخالفي طمع دارد
لذا هيچ .  در كمين نشسته استكه برنده لشكركشي هاي خياباني، لشكر سومي است كه بيرون اين مرزها

جالب آن است كه گروهي در درون . جرياني در برابر غفلت از اين حقيقت، معذور و معاف نيست
آنچنان كه بعد از هر اعتراض خياباني، . حاكميت، دانسته يا ندانسته بر همين لشكركشي ها دامن مي زنند

  .اي تكرار دوباره اعتراضهاي خيابانيفراخوان تجمع خياباني مي دهند و اين خود رجزي است بر

اختلاف نظر فتنه نيست اما موج به راه افتاده از جانب طرفين در رجز خواني و توهين و هتاكي به يكديگر، 
بنده . اي كاش عقلاي نظام و عقلاي معترضين، اسبابي انديشند كه خيابان، عرصه مصاف نباشد. فتنه است

نميگويم قانون امري منتزع از قاضي و مجري است بلكه .  گذشتنميگويم از ظلم و بي انصافي بايد
بالعكس ميگويم آنگاه كه قاضي و مجري منصف نباشند، تمسك به قانون، آويختن به طنابي است كه سر 

  .عرض آن است كه، روشنگري محتاج خيابان نيست. و ته آن به هيچ كجا بند نيست

نيز عرض شده آنچنان كه سابق . رض، همان سخن اول استناگفتني ها، همچنان ناگفته ماند اما ختم ع
سياهي آسمان امروز، ريشه در تهي بودن . جوامع انساني، ظهور قلب آدميان حاضر در جامعه اند. است

  .سرميزند و مشايعت ظالم از خلق كور قلبظلم از سياستمدار غيرمهذب . خلوتها و غفلت قلبها دارد
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